
در عجبـــم از کســـی کـــه کوه را می شـــکافد 
تا بـــه معدن جواهـــر برســـد،ولی خویش را 

نمـــی کاود تا بـــه درون خـــود راه یابد. 

 خواجه عبدالله انصاری

چه رئالیســـتی و چه غیر آن، هنـــر، آینه هنرمند 
اســـت! مگر آینه زندگی نبود؟! بـــود. اما به زعم 
هنرمنـــد! صفت آینگـــی در هنر هســـت، اما به 
زعـــم و به دســـت هنرمنـــد! از این هـــم گریزی 
نیســـت! هنـــر، متاعی اســـت کـــه بـــه همت و 
رغبـــت هنرمند پرورده و پرداخته می شـــود! این 
هنرمنـــد اســـت کـــه آن را می پـــزد و می خوراند. 
چیـــزی را کـــه خود قبـــاً خـــورده اســـت! هنر، 
گوهـــر ضمیـــر هنرمند اســـت و یا اســـتفراغ او و 
حالـــت تهوعش! اگـــر به کمـــال و درســـتکاری 
مخاطبش مزیـــد و مؤثـــر و مفید باشـــد، گوهر 
اســـت. گوهری تابناک و بی بدیـــل! اما اگر بر کجـــروی و رذالتش مزید 
باشـــد، اســـتفراغ و حالت تهوع اســـت. مخاطب، خود را در اثر هنری، 
می بینـــد و می یابـــد! چرا هر کس به نوعی و ســـطحی از هنـــر، متمایل 
و مجذوب اســـت؟! چون خود را درآن می بیند! آینه اش اســـت! خود را 
در آینـــه هنـــر، نظاره می کند. هر کس از نظاره خود، خشـــنود می شـــود 
و حتـــی به وجـــد می آید! چرا افـــراد از غربـــت بیزارند؟! زیـــرا مأنوس و 
مألوف با دیار آشـــنایی اند! دیار آشـــنایی، وطن و موطن اســـت و بشـــر 

با آشـــنایی و آمیختن، الفتـــی دیرینه دارد. 
هر قدر آشنا تر با او، مألوف تر با او!

 بـــه همین ســـبب، آشـــنا در میـــان غریبـــان، روح او را از تاریکی زندان 
غربـــت، رها می ســـازد و در میان آشـــنایان، آشـــنا تر و صمیمی تـــر، او را 
به خرســـندی و رضایت می برد و در میان آنها، خویشـــان و وابســـتگان، 
بیشـــتر. تاجایی که کســـی خوشـــتر از وابســـتگانِ نزدیک و درجه اول، 
نمی آیـــد. امـــا از آن بیشـــتر هم هســـت! و آن خویشـــتن اســـت. هیچ 
خشـــنودی و رضایتی، بالاتـــر از دیدن خویش نیســـت! خودبینی تا مرز 
خودشـــیفتگی، جان او را سرمســـت و لبریز از نشاط و رضایت می کند. 
زیرا هیچ مدحـــی بالاتر از ســـتایش خویش و هیـــچ مداحی محترم تر 
از خویش نیســـت! آینـــه، همین نقش را دارد. خود نما اســـت!خویش 
را می نمایـــد. چـــرا همـــه طالـــب آن هســـتند؟! زیـــرا نزدیک تریـــن و 
گرامی تریـــن چیـــز را در آن می بینند! و آن خود و خویش اســـت! آینه، 
ر  خود نما اســـت. کســـی که از آن خودتـــر و نزدیکتر به شـــخص، متصوَّ
نمی تـــوان و نمی شـــود! امـــا آینـــه، همه چیـــز را می نمایـــد. حتی کج و 

معوج ها را. بی تناســـبی و زشـــتی ها را. 
چرا گاهی اشـــخاص از دیدن خـــود درآینه، آزرده می شـــوند؟! برای آنکه 
چون عاشـــق خویشـــتنند، نمی خواهند آن را پژمـــرده و معوج ببینند! 
می خواهنـــد نزدیک تریـــن موجـــود به خـــود را، زیبا و جـــذاب ببینند! 
امـــا این، ممکن نیســـت! غبار، فســـردگی، پیـــری، بیمـــاری، حوادث و 
زمـــان، خواه ناخواه، بـــر وجود هر کس، می نشـــیند و غبـــار، کدورت و 
ناخشـــنودی است. اگر هرکس طالب خویشـــتن است، برای این است 

که عاشـــق و شیفته خویشتن اســـت و هیچ کس نمی خواهد، معشوق 
خـــود را زیبا نبیند! معشـــوق، باید زیبا و ســـتودنی باشـــد! به طوری که 
نشـــان و نمایشـــش، غرور آفریـــن و افتخار آمیز باشـــد! و چـــه غرور و 
افتخـــاری بالاتـــر از زیبایـــی و نشـــان آن؟! از این روســـت کـــه در عین 
عشـــق به خویـــش، از دیدنش در آینه، ملـــول و مکدر می شـــوند! زیرا 
معشـــوق خود را زیبـــا نمی بیننـــد! درواقع طالب آینه، عاشـــق خویش 
است. چون می خواهد معشـــوق را ببیند، به جست و جو و کسب آینه، 
همـــت می کند. اما اگر معشـــوق خـــود را زیبا نبیند، آینه را می شـــکند!

 
آینه چون روی تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست!

اما چه کســـی معشـــوق را می شـــکند؟! شکســـتن آن، شکســـتن خود 
اســـت و هیچ کس آن را شکستن نتواند. مگر معشـــوق بهتر و زیبا تری 
بیابد! و چه کســـی بهتر و زیبا تر از خود و خویشـــتن است؟! هیچ کس. 
مگر!!! مگر کی؟! مگر خدا! اگر کســـی بتواند از خود ســـفر کند و برون 
رود، می توانـــد به خدا رود! به ســـوی او! رســـیدن به او، معشـــوق دوم، 

زیباترین و بهترین، بسیار دشـــوار و گران است! 
ولی به همان اندازه، شـــیرین و جذاب و مطلوب. بهای او، خود است! 
اگر از خود گذشـــتی و رفتی، او را می بینی و همت رسیدنش را می یابی! 
از خود گذشـــتن و رفتن، بهای گزاف و کمر شـــکنی اســـت. هیچ کس 
نمی تواند آن را مقدر کند! تقدیر آن، ناممکن اســـت. مگر!! مگر چی؟! 
مگـــر آنکه خدا کمـــک کند! چگونـــه؟! این گونه که او هم تـــرا بخواهد! 
اگـــر او تورا بخواهد، طاقـــت را از خودت می گیرد!! تـــو خود نمی توانی 
خـــود را طاق دهـــی!! مگر او طاقت دهد! چگونـــه؟! این گونه که تو را 

بخواهـــد! اگر بخواهد، طاقت را می گیـــرد! طاقت می دهد. 
چـــون عاشـــقت می شـــود! پس قاضی و شـــاکی و عاشـــق و معشـــوق، 
اوســـت! چرا در قاطبه جهانـــی، برای معدودی هم چنین نمی شـــود؟! 
زیرا عشـــق به خود، بســـیار جذاب و دلنشین اســـت! و دست داشتن 
ازآن، میسور همگان نیســـت! پس قاطبه بشر، مشغول و سرگرم بدان 
هســـتند و نیز محکوم بدان! محکوم را جز جزای محکومیت، چه کار؟! 
محکومیتش را باید تحمل کند! دوره محکومیتش چقدر اســـت؟ تمام 
عمـــر! زیرا حکمـــش، حبس ابد اســـت! تا ابـــد در این زنـــدان در بند 
اســـت. زندان خویـــش! منتها، زندانی کـــه خودش، پناهـــگاه خویش 
می داند. گلخنی که گلشـــنش اســـت! جهنمی که بهشتش می داند. او 
مبتا به عشقی ابدی است! عشـــقی عمیق و واقعی!عشق به خویش! 
عزیزتریـــن موجـــود زندگیـــش. ترک او، معـــادل با هاکت اســـت.چه 

کســـی چنین معشـــوقی را ترک می کند؟! 
معشـــوقی که قاتل اســـت! معشـــوق قاتل؟ کســـی که در آینـــه به جای 
خـــود، خـــدا را ببیند! آینه ای خدا نمـــا را بنگرد! پس پیـــش از آنکه او را 
ببیند، باید آینه او را ببیند. یا شـــاید بهتر اســـت بگویم آینـــه ای که او را 

بنماید! آن آینه کدام اســـت و چیســـت؟!

حضرت علی)ع( می فرمایند : 
خوشا به حال آن کس که در نامه عملش در زیرهرگناه یک استغفار ثبت شده باشد.        
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خشکسالی 

 دیـــدگاه ســـید عطاالله مهاجرانـــی درباره »مصلحـــت«، آلبوم جدیـــد فریدون آســـرایی و اثر تازه 
میرکریمـــی از اخبار شـــبانه روز گذشـــته اهالی فرهنـــگ و هنر در فضای مجازی اســـت.

نوشته شرفشاهی درباره وطن
کامران شرفشـــاهی شاعر و نویســـنده در تازه ترین نوشته اش در فضای 
مجازی با انتشـــار تصویـــر درختی که بخشـــی از تنه اش بـــا ضربات تبر 
آســـیب دیده و صاحب تبر هم زیر ســـایه درخت مشـــغول اســـتراحت 
اســـت، مطلبـــی خطاب به برخـــی معترضان نوشـــته: »ســـعی می کرد 
بـــا تبر درخت را قطع کند و وقتی خســـته شـــد زیر ســـایه اش خوابید. 
بعضی هـــا اینجوری با وطن خـــود برخورد می کنند؛ اما نمی دانند اگر ســـقوط کند او اولین کســـی 

اســـت که هاک می شـــود! بعضی هـــا مغرضانه و بعضی هـــا ناآگاهانه.«

یاران همه کار بگذارند و فیلم مصلحت را ببینند!
ســـید عطاالله مهاجرانـــی در توئیترش به فیلم ســـینمایی »مصلحت« 
اشـــاره کـــرده و در این بـــاره نوشـــته: »و امـــا فیلم مصلحـــت! به لطف 
دوســـت گرانقدر محمدرضا شـــفاه فیلم مصلحت را دیـــدم. به نظرم: 
مصلحـــت دیـــد مـــن آن اســـت کـــه یـــاران همـــه کار بگذارنـــد و فیلم 
مصلحـــت را ببیننـــد! فیلم بســـیار خوش ســـاخت، فیلمنامـــه زنده و 
درخشـــان، کارگردانـــى ممتـــاز، موســـیقى پرلطف و جـــذاب، بازى هاى خـــوب و تأثیر گـــذار! پیام 

وشن!« ر

حسین علیزاده با »صفحه نو«
مجتبی میرطهماســـب مستندســـاز ایرانی تهیه کنندگـــی مجموعه ای 
با عنـــوان »صفحه نو« را برعهـــده گرفته که از 23 خردادمـــاه در داخل 
و خـــارج ایـــران پخش می شـــود. خبـــری کـــه در صفحه اینســـتاگرام 

میرطهماســـب منتشر شده.
صفحه نـــو یـــک مســـترکاس ویدیویـــی اســـت کـــه در آن اســـتادان 
متخصـــص و صاحب  ســـبک ایرانـــی در حوزه هـــای مختلـــف، تجربیـــات، دانش، منـــش و روش 
حرفه ای خود را در ســـاختاری مســـتند و آموزشـــی ارائه می کنند. قســـمت اول ایـــن مجموعه به 

اســـتاد حســـین علیزاده اختصـــاص دارد.

زندگی جاری در فیلم تازه میرکریمی
 علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی در صفحه اینستاگرامش 
از تجربه تماشای »نگهبان شـــب« رضا میرکریمی در اکران خصوصی و 
در جمع محدودی از رجال سیاســـی، فرهنگی و اصحاب هنر و رســـانه 
نوشته اســـت. در بخشی از یادداشت او آمده اســـت: »فیلم اثر امضای 
میرکریمـــی را دارد؛ توجـــه به متـــن جامعه و آنچـــه در آن می گذرد، زیر 
پوســـت شـــهر و زندگی طبقه کارگر و فرودســـت و در نقطـــه مقابل تصویری از طبقـــه برخوردار که 
انبوه ســـازان مســـکن و پیامدهای ناشـــی از این رویه ســـاخت و ســـاز در کشـــور را مـــورد نقد قرار 
می دهد و در عین حال زندگی جاری اســـت.« او در پی نوشـــت این متن آورده اســـت: »میرکریمی 
فیلم نگهبان شـــب را یک شـــرح حال و تبادل احساس به مســـائل جامعه می داند. تماشای این 
فیلم را بـــه عاقه مندان توصیه می کنم. رضـــا میرکریمی از افتخارات ســـینما و جامعه فرهنگی و 

هنری ایران اســـت. قدر امثـــال او را بدانیم.«

خروجی پربار خانه نشینی متبسم
 در ایـــام کرونـــا حمید متبســـم، آهنگســـاز، در یادداشـــتی از خروجی 
خانه نشـــینی در ایام کرونا و انتشـــار تألیفات تازه اش نوشـــته است. در 
بخشـــی از این نوشـــته آمده: »ویرایش نهایی پارتیتورها از »ونوشـــه« تا 
غ«، »زمســـتان و...«، از جملـــه این کارها بودند که بخشـــی از  »ســـیمر
آن انجام شـــد و نشـــر آن به یاری دوســـتان جانی برای تأمین هزینه ها 
و به همت مؤسســـه »نای و نی« میســـر شـــد. همچنین پارتیتور، کتاب و آلبـــوم »خواب های رنگی 
من« )موســـیقی ایرانی برای کودکان پارســـی زبان(، آلبوم و نت ردیف افشـــاری، آلبوم  »گفت و گو« 
و کتاب »نظام ســـرکلیدها« )تئوری موســـیقی ایران( مجموعه ای هســـتند که قـــرار بود روز جمعه 
هشـــتم مهرماه ســـال جاری در مراســـمی در تالار وحدت رونمایی بشـــوند که بـــه دلیل همگامی 
با مـــردم، لغو کردیم. حـــال این آثار را به تدریج و بدون مراســـم رســـمی تقدیم شـــما می کنیم.«

»آخرین سلام« آسرایی
  فریدون آســـرایی خواننده موســـیقی پاپ قرار اســـت پس از مدت ها 
آلبوم موســـیقی تـــازه اش را منتشـــر کنـــد و در صفحه اینســـتاگرامش 
نوشـــته: »خوشـــحالم پـــس از9 ســـال آلبوم جدیـــدم به نـــام »آخرین 
ســـام« 2۸ خردادماه منتشـــر خواهد شـــد. اثـــری که بـــرای تولیدِ آن 
زحمات بســـیاری در این ســـال ها کشـــیده شـــد و امیدوارم به دلِ شما 
عزیزان بنشـــیند. ممنونم از همه عزیزانی که برای تولید و انتشـــارِ هرچه بهتـــرِ این آلبوم در کنار 

من بودند. آلبوم »آخرین ســـام« از ســـوی شـــرکت  رویال هنر منتشـــر شـــده اســـت.

20 دقیقه قرآن خواندن شما 20 سال تبلیغات وهابیت را پاک کرد
در یکـــی از ســـفرهای خارجی که به یکی از کشـــورهای آفریقایی داشـــتیم مفتی آن کشـــور گفت که 20 دقیقـــه قرآن خواندن 
شـــما 20 ســـال تبلیغـــات وهابیـــت را در ذهن ما پاک کـــرد. وقتی بچه هـــای ما می رفتند در کشـــورهای خارجی بین کســـانی 
کـــه مـــا را قبول نداشـــتند و ما را متهـــم می کردند به اینکه شـــما اصـــاً قرآنتان با ما فـــرق می کند؛ یک تـــاوت خوب انجام 
می دادند، خیلی برایشـــان عجیب بود. یادم اســـت یک ســـالی اســـتاد منصوری داشـــت تاوت می کرد؛ آقـــای منصوری بچه 
آبـــادان اســـت، یعنی تیپش بـــه بچه های کشـــورهای عربی می خـــورد. خیلی هـــم خواندنش آنجـــا مؤثر بود، صـــدای تیز و 
زنـــگ دار، می شـــکافت، عده ای جمع شـــده بودند که تـــو از ایران مـــزد می گیری که برایشـــان قرآن بخوانی کـــه بگویی مثاً 
ایـــران قـــاری دارد، ایـــران اینجـــوری و ... آقای منصوری هرچه قســـم می خـــورد می گفت به خدا مـــن ایرانی ام آنها باورشـــان 

نمی شـــد و باز هـــم گفتند آقا تـــو هرچی هـــم بگویی ما قبـــول نمی کنیم.

 | بخشی از صحبت های این قاری و مدرس تلاوت قرآن با تسنیم 

 تفاوت خبر و هشدار 
در ادبیات قرآن کریم

خطابـــات خداونـــد متعال در قـــرآن کریم به ســـه نحو 
اســـت: وعده، وعیـــد و خبر.

واژه »وعـــد« هـــم در وعـــده خیـــر و هـــم در وعده شـــرّ 
کاربرد دارد با اینکه بیشتر اســـتعمالات آن ناظر بشارت 
اســـت. برای مثال خداوند در مورد بهشـــت و بهشتیان 
ـــا وَ هُـــوَ الْعَزیزُ  می گویـــد: خالدِیـــنَ فیها وَعْـــدَ الله حَقًّ

]1 الْحَکیمُ.]
واژه »وعیـــد« فقـــط در وعده هـــای تهدیدآمیـــز مـــورد 
اســـتفاده قرار می گیـــرد. این واژه شـــش بـــار در قرآن 
مورد اســـتفاده قرار گرفته است و تمام موارد آن مرتبط 
با هشـــدار اســـت. برای مثال خدا در مـــورد جهنّمیان 
مْتُ إِلَیکمْ  می فرمایـــد: قـــالَ لا تخَْتَصِمُوا لَدَی وَ قَـــدْ قَدَّ
باِلْوَعیدِ.]2[ نزد من درگیر نشـــوید! من در گذشـــته به 

شما هشـــدار داده بودم!

بـــه صـــورت کلّی وعـــد، نویدهایی اســـت کـــه متضمن 
رســـیدن نفع اســـت و به انسان ها بشـــارت می دهد اما 
وعید عبارت اســـت از هشـــدار دادن از رسیدن ضرر یا 

از دســـت رفتن نفع.
فـــرق بین وعـــده و وعیـــد این اســـت که خلـــف وعده 
قبیح اســـت زیرا خـــدای کریـــم، خاف نویـــد و وعده 
خود عمـــل نمی کند ولی خُلـــف وعید در مـــواردی، نه 
تنهـــا قبیح نیســـت، بلکه حُســـن هـــم دارد؛ بـــه دلیل 
اینکـــه ثواب و پاداش، حق فردی اســـت کـــه اطاعت را 
پیشـــه نموده اســـت. فلذا بر مولای کریم واجب است 
کـــه این حـــق را ادا نموده و ذمّـــه خود را برى ســـازد، بر 
خـــاف عقاب که حق خود مولا بـــر گردن مکلف مجرم 
و متخلف اســـت. فلذا خـــدای کریم می توانـــد از حق 

خود صرفنظر نموده و شـــخصی را ببخشـــد.
لکـــن ما خطاب دیگـــری نیز در قرآن داریم که ســـنخی 
جـــدا از هشـــدار و وعده اســـت و آن خبر دادن اســـت. 
برای مثال خدای متعال در مورد مشـــرکین می فرماید: 
نْ یشْـــرَک بهِِ وَ یغْفِرُ مـــا دُونَ ذلکِ لمَِنْ 

َ
إِنَّ الله لا یغْفِـــرُ أ

هِ فَقَـــدْ ضَلَّ ضَـــالاً بعَیدا.]3[  یشـــاءُ وَ مَنْ یشْـــرکِ باِللَّ
خـــدای متعـــال در ایـــن آیـــه خبـــر می دهد کـــه من از 
شـــرک به خـــود نمی گـــذرم. البتـــه ممکن اســـت که از 
گناهـــی پایین تر از شـــرک بگـــذرم لکن هر کســـی هم 
بـــه من شـــرک بورزد، بـــه گمراهـــی بســـیار دوری دچار 

شـــده است.
این آیه خبری اســـت از آنچه محقّق خواهد شـــد. فلذا 
تفاوت بســـیار مهمـــی بین خبـــر دادن و وعیـــد وجود 
دارد. در هشـــدار دادن، خـــدای کریـــم می تواند از گناه 
بنـــده اش درگذرد و ایـــن خاف حکمـــت و صداقتش 
نیســـت لکن در اخبار، خداوند از فرد نمی گذرد. چون 
از واقعیتـــی خبـــر داده اســـت و اگر خداونـــد خبری به 
بندگانش بدهد، دروغگو نیســـت بلکـــه کامش همراه 

با صداقت و راســـتی است.
فلســـفه وجود وعده و وعید، ایجـــاد روحیه خوف و رجا 
در انســـان اســـت. خداوند تعالیم خـــودش را در قالب 
هشـــدار و نوید، به انســـان ها عرضه می کنـــد. خداوند 
خودش می گوید که فلســـفه فرســـتادن پیامبـــران نیز 
همیـــن مـــژده دادن و هشـــدار دادن اســـت. امـــا این 
مســـأله با خبـــر دادن کمی متفـــاوت اســـت. غرض از 
خبر صرفاً ترســـاندن و ایجاد روحیه خوف در انسان ها 
نیست بلکه واقعیتی اســـت که خداوند از آن خبر داده 
و بـــدون شـــک محقّق خواهد شـــد زیرا کـــذب در کام 

خدای متعـــال راه ندارد.
 ]1[- لقمان، 9.

]2[- ق، 28.
]3[- نساء، 116.

گل ها در گل ها
مجموعه »موســـیقایی« با کام و بی کام »به یاد گل ها« شـــنیدنی اســـت که حاصل اندکی از 60 سال آهنگسازی، آهنگ پردازی، 
نوا ســـازی یا هرآنچه که در فرهنگ موســـیقی ایرانی قلمداد می شـــود از میاد کیایی چهره سرشـــناس و مؤثر موســـیقی ایرانی 
اســـت. اوهنرمندی اســـت که از زوایای گوناگون به موســـیقی می پـــردازد. پـــردازش و پرداختن از دانش و عواطـــف که توأمان 

از کودکی بـــا پدر و برادرش از این موهبت الهی بهره مند شـــده اســـت.
گفتنی اســـت فرهنگ شـــنیداری آن دوران در رادیو ایران، با تربیت شـــنیداری میاد کیایی مصادف بود که کودکی خوش ذوق 
و مســـتعد در آموختن بود که این نشـــان از ســـامت فن موســـیقا  آن دوران به واســـطه هر آنچه شـــنیدنی از نوع مباح اســـت 
از رســـانه فراگیـــری چون رادیو به ســـمع و نظر مردم هوشـــیار می رســـید؛ »گل هـــای جاویـــدان«، »گل های صحرایـــی«، »برگ 
ســـبز«، »تک نـــوازان«، »همنـــوازان« و دیگر برنامه های پرُباری که ســـعی داشـــته اند موســـیقی ناب را که همانا موســـیقی اصیل 
بی کام اســـت در کنار شـــعر ناب ایرانی از شـــعرا و ترانه ســـرایان متقدم و نیز نوپـــرداز در کارگان )رپرتوار( به طـــور منظم، دقیق 

و هوشـــمندانه بگنجانند تا فرهنگ ســـتُرگ شـــعر و موســـیقی ایران زمین به هر دلیلی به فراموشـــی ســـپرده نشود. 
میـــاد کیایـــی در آلبوم »به یـــاد گل ها« بـــه یاد زنده یـــاد داوود پیرنیـــا با دقت از تعـــدادی آثار شـــاخص خـــود انتخاب هایی از 

نمونه هـــای با کام و بی کام داشـــته کـــه در بخش آهنـــگ ترانه ها، 
ســـروش مظفری با صـــدای خوب به درســـتی از عهـــده آن برآمده و 
بـــا خوانش درســـت از ترانه های مهدخـــت مخبر و بهـــرام ترکمان، 
توانســـته مهـــر تأییدی بـــر انتخاب آهنگســـاز بزند تا آنجـــا که آهنگ 
و صـــدا بر هـــم منطبـــق و دلنشـــین شـــده اند و شـــنونده را به حظ 
کافی می رســـانند. نوع خوانـــش خواننده به دوران پـــس از گل های 
جاویـــدان برمی گردد که خوانندگان نامی همچون اکبر گلپا، اســـتاد 
آوازی که ســـرآمد متفاوت شـــنیدن فرهنگ آوازی و ترانه خوانی بود 
و بـــه عبارتی او باعث شـــد آوازخوانـــی به ورطه نابودی نرود تا نســـل 
نـــو با انگیزه بیشـــتر حامی آواز و تحریر و چهچهـــه و ظرایف و دقایق 
موســـیقی دســـتگاهی درکنار تحریفات و هجمه هایی کـــه از فرنگی 

مآب هـــا در زندگـــی و موســـیقی ایرانی رخنه کرده بود، باشـــند. 
در ایـــن آلبوم قطعات بـــی کام روح تـــازه ای برای شـــنیدن قطعات 
بـــا کام می دهند آن هنـــگام که شـــنونده از ابتدای لوح فشـــرده به 
ترتیب شـــنوای کل مجموعه اســـت. چینش و حُســـن انتخاب ابتدا 

تـــا انتهای قطعـــات به همـــراه دکلمه های دلنشـــین و نغمه وار  فاطمـــه آل عباس و میاد کیایی درمایه های نوا، شـــور، دشـــتی 
و ابوعطا ســـتودنی اســـت؛ »مقدمه شـــور«، »راز آشـــکارا«، »آوای گل ها«، »نی نوازی«، »چه تـــوان گفت«، »عود نـــوازی«، »مهر و 

ماه«، »ســـرودی تـــازه بخـــوان«، »راز آشـــکارا_تکرار« و »ای هم زبانان – برگرفتـــه از تم کِردی«. 
موســـیقی ایرانی، سرشـــار از رنگارنگی و شنیدنی هایی اســـت که از سوی موســـیقیدانان با گرایش ها و گونه های متنوع در پهنه 
موســـیقی ملـــی ایـــران روانه گوش ها می شـــود. این بار نیـــز میاد کیایی با رمزآشـــنایی به فرهنگ مردم و ســـبک شـــنیداری و 

زندگانی خانواده ایرانی برای بهتر شـــنیده شـــدن آثار موســـیقایی اش از جوانی تا کنون گوش نوازانه ســـعی و کوشـــش دارد.
 از میـــاد کیایـــی به خاطر محبت های بی دریغ شـــان نســـبت به نویســـنده این یادداشـــت در نوشـــتار آلبوم »به یـــاد گل ها« و 

برگزاری و رونمایی از آن در 20 خرداد در فرهنگســـرای ارســـباران نهایت ســـپاس را دارم. 
 به یاد گل ها 

آهنگساز: میلاد کیایی
ناشر: راوی آذر کیمیا

 سال 1399

 جلـــوه هـــای بصری شـــهری بالاخص نقاشـــی های 
دیـــواری، نقـــش مؤثـــری در روحیه و رونـــد زندگی 
شـــهروندان شـــهر دارد. بـــدون هنر، شـــهرها تصور 
ناپذیرنـــد حـــال آنکـــه شـــهرها فضـــا و ســـاختاری 
هســـتند که به انســـان مـــدرن هویت می بخشـــند. 
توجـــه ویـــژه بـــه زیباســـازی شـــهری نکتـــه بســـیار 
مهمی اســـت کـــه علی رغـــم اقدامات انجام شـــده 
در کانشـــهری ماننـــد تهـــران همواره خـــأ کافی و 
کیفی بـــودن آن احســـاس مـــی شـــود. خبرگزاری 
ایرنـــا گـــزارش تصویـــری از نقش های نقش بســـته 
بردیوارهای شـــهر منتشـــر کرده که جالب و دیدنی 

اســـت.| ایرنا

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

یادداشت

احمد 
ابوالقاسمی

قاری و مدرس 
تلاوت قرآن

علی طالب لو
طلبه و 

پژوهشگر

رضا مهدوی
نوازنده سنتور و 

مدرس موسیقی

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

نگاره

تفاوت 
بسیار 

مهمی بین 
خبر دادن 

و وعید 
وجود دارد. 

در هشدار 
دادن، 
خدای 

کریم 
می تواند 

از گناه 
بنده اش 
درگذرد و 

این خلاف 
حکمت و 

صداقتش 
نیست لکن 

در اخبار، 
خداوند 

از فرد 
نمی گذرد. 

چون از 
واقعیتی 

خبر داده 
است و اگر 

خداوند 
خبری به 

بندگانش 
بدهد، 

دروغگو 
نیست بلکه 

کلامش 
همراه با 
صداقت 
و راستی 

است

  تلفن: ۸۸761720 نمابر: ۸۸761254 ارتباط مردمی: ۸۸769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 20۸

  صندوق پستی: 53۸۸-15۸75   امور مشترکین: ۸۸74۸۸00
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1۸77) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: ۸۸54۸۸92-5

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدماعلی اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
مهدی مهرپور)اقتصادی(   

مصطفی وثوق کیا)فرهنگی(  

  آزاده سهرابی)اجتماعی(   بنفشه غامی)جهان(  
  لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 

 زهرا کشوری)زیست بوم(  سعید زاهدیان)ورزشی(  
مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   

حجت حکیمی)صفحه آرایی(   
 محسن جانی پور )ویراستاری(  ابوالفضل 

نسایی)عکس(

      سه شنبه 23 خرداد 1402    سال بیست ونهم    شماره ۸206 
  اذان ظهر 12/04    اذان مغرب 19/42    نیمه شب شرعی 23/11   اذان صبح فردا 3/02    طلوع آفتاب فردا 4/4۸

احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست

هنر، آینه هنرمند )1(


